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 چکيده

از جمله مسائل علم النفس است که از گذشته  ینفس آدم یاست. جاودانگ ییعلامه طباطبا یشهندنفس در ا یمقاله جاودانگ ینموضوع ا 

معرکه آرا و محل تشتت انظار بوده است. در حال حاضر محققان با  یشخو یدهاصول و روش برگز یهبر پا یشمنداناند از یك¬تاکنون هر

انسان را همچون پوسته « بدن»همان نظر ملاصدرا است. ملاصدرا  یزعلامه نکه نظر  کنندیو چه بسا گمان م رنددا یینظر ملاصدرا آشنا

 یکم یارکه تنها تعداد بس یزهست. در عالم عقل ن «ییجز»گذارد. در برزخ با مثالِ  یبدن را کنار م یوی،داند که نفس با مرگ دن یم یا

مثال  ی،و مثال یاست که در هر دو مرتبه برزخ یلدل ینبه ا یزبودن ن «ییجز»هستند.  «ییجز» قلبا ع ینهارسند، ا یم یبه مرتبه عقل

 یاساس جاودانگ ینشود. برا یبراساس ملکات ساخته م یو عقل یانسان و بدن انسان هستند. بدن مثال یتدر مع ییو عقل جز ییجز

است و هر  یوجود یهبلکه سه لا ی،اشتداد یالوجود س یكانسان را نه  لامه. اما عییجز یبودن انسان به بقا یعبارت است از: باق ییصدرا

تعداد  یبرا -و تقواست یمانا به وابسته که– یدارند، اما شهود عقل یدهد، دوم. همه انسان ها ادراک عقل یکار خودش را انجام م یهلا

بلکه ماده  یست،سوم. بدن پوسته ندارند.  یزن یعقل یجاودانگ لی،مثا یهمه انسان ها افزون بر جاودانگ ینرواز انسان هاست. ازا یکم یاربس

 یجاودانگ یناست و ا یاست. پس بدن هم باق یبدن، ماده بدن اخرو یناست و ا یماده بدن مثال یویبدن دن یعنیاست؛  یگربدن د یبرا

 یندر ا یقلبلکه نظر مست یست،ملاصدرا  ن حشار یرسد که علامه در مسئله جاودانگ یاساس به نظر م ینانسان است. برا یدر بعد عمل

 خصوص دارد.

 كليدی هایاژهو

  .نفس، بدن، عالم مثال یی،ملاصدرا، علامه طباطبا ی،جاودانگ ح 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 . متن مقاله1
های مختلف فکری را به خود مشغول ساخته از گذشته دور تاکنون اندیشمندان مختلف از نحلهاست که  ینفس از مسائل یمسئله جاودانگ

ه آنجا باز ی بدر حکمت اسلاماهمیت این مسئله اند. آن اقامه برهان کرده یمانند افلاطون برا است. در این میان فیلسوفانی بزرگ همچون

به اثبات  یمستدل و با برهان عقل صورتبه صدد برآمدند که یکی از مسائل مهم دین مبین اسلام راگردد که فیلسوفان مسلمان درمی

مسلك  یتجرب مسلمان با رویکردی محدثان و نیمتکلممعاد در کنار توحید و نبوت یکی از سه اصل مهم ادیان است. برخی . برسانند

در وهله نخست  فلاسفه مشاء و اشراق اند و برای اثبات جاودانگی نفس پس از مرگ با مشکل مواجه شدند. اماهدانست یرا مادفس ن یافراط

در به بقاء مرتبه عقلی نفس معتقد شده و بقاء نفس در مرتبه خیال را منکرند.  نحو مستدل و دقیق تبیین کردند. در ادامهتجرد نفس را به

 . ملاصدرا توانست نفس را در مرتبه مثال و خیال نیز باقی بداند این میان

و  ییعلامه طباطبا یهادگاهید سهیانسان و مقا یدر باب جاودانگ ییعلامه طباطبا دگاهید یو بررس لیپژوهش حاضر با هدف تحل

نسبت به  ییعلامه طباطبا یو مبان دگاهین دبود عیو ابدا یو اثبات نوآور لسوفیدو ف نیا دگاهید یهاتفاوت افتنیو  یرازیصدرالدین ش

 پردازد.یانسان م یمبحث جاودانگ رامونیملاصدرا پ دگاهید

A.  )نزد فیلسوفان پیشینانسان جاودانگی الف 

ند به بقای نفس هست که مرگ و حیات ضد هم قیدر فایدون از این طر یاثبات بقای نفس چند دلیل آورده است و در راستایافلاطون 

طریق بساطت نفس به بقای آن استدلال کرده است. از نیکرده است. در همان رساله از طریق تذکر و علم پیشین نفس، وهمچن استدلال

که نفس خود منشأ و مبدأ جنبش است به طریق اینتباهی و آفت بر نفس، و در فایدروس از شرّ، طریق عدم عروضاز زیدر جمهوری ن

 بقای نفس استدلال کرده است.

اش سوال از وحدت موم و شکل ظاهری تاکه ضرورت ندارد  چنانهم؛ سوال نمودضرورت ندارد که از وحدت نفس و بدن منظر ارسطو، از 

 فعلیت است ، شایسته پرداختن به آن را دارد چیزی کهمختلفی سخن گفته شود،  انحاءحتی اگر از واحد و وجود به  زیرا ...نمود

(Aristotle, 1984: 644)  . نایمعبه  وکند نمیپذیرد؛ یعنی با ارائه چنین نظری مسئله را حل رسطو وحدت نفس و بدن را نمیا 

-ی صورتهاتوان از خود آموزهالبته نمی .(Ibid: 468)پذیرد. او در نهایت، این وحدت را نمیقائل نیستوحدت نفس و بدن  بهضعیفی 

 .دست آوردجداپذیری و بقای نفس پس از نابودی بدن به همچنیننفس و  ثنویت بدن و ، دلیلی بر وحدت یاماده

 فنا از مصون تواندنمی نمعتقد است، بد او است. بدن هایویژگی به تحویل قابلغیر و بدن از مستقل حقیقتی نفس ،از منظر فلوطین

  (.11۵ : ۴ ج ،1366 فلوطین،)دید توانمی چشم با را بدن انحلال همچنین .کرد درک توانمی تفکر عاقلانه طریق از را سخن این و باشد

داند واز فارابی نفس آدمی را تا هنگامی که کمالات ثانیه از آن بروز و ظهور نکرده است و همچنان در حالت قوه است، صورت بدن می

تواند باقی باشد، تا هنگامی که نفس در این مرحله است، با فنای بدن که ماده آن که صورت حال در ماده بوده و با فنای ماده نمیآنجایی

شود، اما به محض فعلیت کمالات ثانیه، یعنی بالفعل امری را تعقل نموده و مفهومی کلی را بالفعل درک کرد، نفس آدمی میاست، فانی 

داند، بلکه نفوس فارابی همه نفوس بشری را یکسان باقی نمی (.23۴: 13۴9د )داودی، تواند پس از فساد بدن باقی باشمجرد شده و می

 ند:داها را سه دسته میانسان

طور واضح درک هایی که باقی بوده و به سعادت خواهند رسید: تنها اهل مدینه فاضله به سعادت خواهند رسید که معقولات را به. انسان 1

 (7۵: 1366فارابی، الند )ها افرادی هستند که از فطرت انسانی سلیمی برخوردار هستنموده و به فضیلت عمل کرده باشند. این

ها آرا یعنی آرا و عقاید آن اند،کنند، اما به فضیلت عمل نکردهعذاب باقی هستند: اهل مدینه فاسقه معقولات را درک می.گروهی که در  2

این نفوس از آنجا که عقاید اهل مدینه  (.133 :199۵ ،افعال اهل مدینه جاهلیه است )همو شانو عقاید اهل مدینه فاضله است، اما افعال

ای برایشان های ناشایستهشان باعث هیئتشوند، لیکن از سوی دیگر، اعمال ناشایستهد بوده و با فنای بدن فانی نمیفاضله را دارند، مجر

 (1۴3های متضاد واقع خواهند شد )همان، صرو، پس از مرگ در عذاب میان هیئتشده و از این

)همان، صص  اهل مدینه مبدلهجاهلیه، اهل مدینه ضاله،  اهل مدینه شوند:شوند، شامل سه دسته می. نفوسی که با مرگ نابود می 3

131- 1۴۴.) 



 

 

اند. جهت نخست این است که رو در اثبات بقای نفس از دو جهت عمده استدلال کردهفلاسفه مشاء به قدم نفس معتقد نیستند، از این

دهد، جهت دوم این است که گرچه بدن فاسد ی وجود او را تشکیل میاساساً نفس حقیقتی است که فسادناپذیر است و عدم فنا نحوه

سینا در اثبات جهت دوم با بررسی انحاء رابطه احتمالی نفس و بدن و تأثیر فساد گردد. ابنشدنی است، امّا فساد بدن باعث فساد نفس نمی

تن بدن باعث از بین رفتن نفس ن رفبدن رابطه علیّ و ضروری وجود ندارد تا از بیرسد که بین نفس و بدن در فساد نفس به این نتیجه می

 (313-312: 137۵سینا، شفا، ابن)  شود

های خاص و ابتکاری سینا هم رأی است ولی تلاش کرده است تا از طریق استدلالدر حدوث روحانی نفس با ابن شیخ اشراق نیز گرچه

کند. وی خود به بقاء نفس استدلال کند، شیخ اشراق در یکی از ادله خود از طریق تحلیل رابطه نفس و بدن به بقای نفس استدلال می

. این نوع از رابطه داخل در مقوله اضافه بوده و مقوله اضافه در بین مقولات عرضی گوید: رابطه نفس و بدن رابطه شوقی استمی

گردد. شود این رابطه قطع میاند، بنابراین وقتی بدن فاسد میالیه به همدیگر محتاجترین مقوله است چون همواره مضاف و مضافضعیف

نتفای آن جوهر ترین اعراض بوده و با ابا ضعیف -که جوهر است-ام نفس حال اگر نفس با از بین رفتن این اضافه فاسد شود باید گفت قو

 (.۴96 :1373ی، رود )سهروردمینیز از بین 

رو بطلان و فساد نفس وابسته ، فسادناپذیری آن را نتیجه گرفته است. از اینعنوان جوهر مجردسهروردی همچنین با تحلیل ذات نفس به

  .شود )همان(ذات او نیست که باعث فساد نفس به وجود و یا عدم چیزی خارج از 

 تاثبا خیالی قوه تجرد طرح با صدراملا .ددار مستقیم رابطه مثالی بدن با جاودانگی با جسمانی معاد اثبات در خیال قوه تجرد بحثم

 او و کندمی همراهی را اشیمثال قوایو  باطنی حواس ولی کندمی رها را طبیعی قوایو  ظاهری حواس تنها مرگ از پس نفس نمود که

 نیز را خیالیه صور عدم و وجود ( او همچنین۴8۵ – ۴7۵ ص ،2 ج ،1386)ملاصدرا،  است جزئیات ادراک به قادر قوا، این طریق از

 صور صدرا، نظر براساس. پذیردنزول می قوس در منفصل خیال درباره را عرفا نظر ،رواین از داند؛می صور از نفس عراضاَ توجه به وابسته

 جوهر (۴7۰ تا:، بیملاصدرا) است موجود نیز نفس در و یافته ادامه نفس وسیلهبه یافته و تحقق نفس برای که است نفس از ناشی خیالی

 قوایی همان د؛نکنمی همراهی را او مثالی قوای و باطنی حواس اما کند،می رها را ظاهری حواس و طبیعی قوای تنها مرگ از بعد نفس

  (.۴7۴ :13۵۴ ملاصدرا،) است جزئیات درک به قادر هاآن رهگذر از نفس که

 ،ستا جا همین در اشراق شیخ با ملاصدرا اختلاف و اوست وجودی تکامل صعودی سیر درآدمی  نهاد از برآمده مثالی بدنی اخروی، بدن

 . خیال قوه همان با متصل و مقید مثال در بلکه منفصل، و مطلق مثال در نه ولی مثالی، است بدنی اخروی بدنهرچند  زیرا

عالم  . از دیدگاه ملاصدرا، با ورود بهشوندها مثال جزئی میهمه انسان . در واقعجاودانگی نزد ملاصدرا باقی بودن انسان به بقا جزئی است

طیب یا همراه با بدن مثالی خبیث وارد  بدن مثالیهمراه با ، با ملکات خبیثه یابرزخ با ملکات طیبه و  افراد در مثال جزئی هستیم. ،برزخ

 تنها برای اوحدی از مردماست. این در واقع عقل نیست. عقل  «خیال منتشر»ها، بسیاری انسانعقل جزئی  در این میان شوند.برزخ می

در اینجا با حقایق عقلی متحد شدند شوند. کسانی که شود و با حقایق عقلی متحد میاست که اتحاد عقل، عاقل و معقول برایشان پیدا می

برای اوحدی از ناس تنها ادراک عقلی را ن پیدا شده است و خلاصه عقل شدند. بدین سان ملاصدرا و اتحاد عقل، عاقل و معقول برایشا

م نیستند: برخی گرفتار قادر به رسیدن بدین مقا مردم ی. اما تودهآنهایی که به مقامات کشف و شهود رسیدند ؛هاقبول دارد نه همه انسان

 و شقاوتمندانه داریم.سعادتمندانه  نیز دو گونه است: بدن مثالی کنند.خیال منتشرند و بخشی با بدن مثالی زندگی می

شود، نفسی که با بدن مثالی است در عالم آخرت که قیامت کبرا باشد این بدن اخروی را از نظر ملاصدرا وقتی که قیامت کبرا برپا می

دارد.  سازیم و آن قیام صدوری به ماکند. از دیدگاه ملاصدرا در قیامت کبرا براساس این نیاتمان و ملکاتمان بدن اخروی را میمی ایجاد

. پس بدن اخروی قیام صدوری سازندلم آخرت هم بدن اخروی را می، در عاسازندشان را میها در این دنیا بدن مثالیانسان همان گونه که

آن بدن هم ضمنا . شودمیبدن اخروی  آدمی موجب ایجادملکات و نیاتی  در واقعشود تابع. شود متبوع، بدن می. نفس میبه نفس دارد

 و هم معاد روحانیرا.  معاد جسمانی را هم قبول کردو  بدن اخرویهم جاودانه است. پس ملاصدرا 

B. انسان( مبانی جاودانگی ب 

 حدوث جسمانی.1 (1
طور مستقل این بحث را در آثار خود با عنوان معروف صدرا قائل به حدوث جسمانی نفس است، لیکن بهعلامه طباطبایی همچون ملا

در ابتدای پیدایش  -غیر از نبات  -عقیده او انواعی که دارای نفس هستند . بهنکرده استطرح « البقا الحدوث و روحانیة النفس جسمانیة»



 

 

کنند و رسند، برخی در همین مرتبه توقف میحرکت جوهری به مرتبه تجرد خیالی میها با و حدوث مادی هستند و سپس ذوات آن

 شوند، بنابراین انواع حیوانی و انسانی جسمانیةبرخی دیگر با حرکت جوهری از این مرتبه نیز عبور کرده و به مرتبه تجرد عقلی نائل می

 اند.البقا الحدوث و روحانیة

و تصیر مجرّدة تجرّدا  تجرّدها، امّا فی أوّل وجودها أنواع مادیّة محضة، ثمّ تتحرّک ذواتها بالحرکة الجوهریّة الأنواع التی لها نفوس مجرّدة"

و ذلك فی بعض أفراد الانسان، فهذه الأنواع جمیعا  أو تتجاوز عنه بالحرکة الجوهریّة، فتصیر مجرّدة تجرّدا عقلیّا کلیّاً و تقف هناک خیالیاً

و  الفلاسفة المتقدّمین من حکماء مصر و یونانروحانیّة البقاء، فهذه الأنواع ذوات النفوس أنواع متوسطّة خلافا لجمیع  جسمانیّة الحدوث،

 (1۰1ـ  1۰۰: 1387 ؛ییطباطبا) "و قدماءِ حکماءِ الإسلام. هم غیر

و درباره انسان از گستردگی بیشتر برخوردار داند، امّا در این میان مباحث احرکت جوهری می به محکومعلامه گرچه همه این انواع را 

 ،1۴17 همو؛) بدن استبدن و حادث به حدوث  غیر از و نفسست وانسانیت انسان به نفس ا است. او در موارد متعددی تأکید دارد که

پذیرد. علامه با پذیرش اصول فلسفه تصریح بر این است که وی نظریه قدم نفس و حدوث روحانی آن را نمی این عبارات( 172ص، 8ج

وجود  از مرتبهآن نفس حرکت خود را  براساسدهد که می "البقاالحدوث و روحانیةالنفس جسمانیة"صدرالمتالهین تحلیلی از نظریه 

صورت لبس بعد از فعّال اشتدادی و به عقل با، این حرکت از حد طبیعت تا اتصال و اتحاد رودجسمانی آغاز کرده و تا مرتبه تجرد پیش می

لحکمة ا بر تعلیقه، 1386 همو؛حافظ مرتبه نفسیّت نیز هست ) -فعال عقل باحتی در مرتبه اتحاد  -و در همه این مراتب  لبس است

کند و براساس آن خلقت انسان از گل را حدوث جسمانی نفس به آیات قرآن استشهاد می یاو در تحلیل نحوه (12 ص، 8ج المتعالیة؛

شود که انسان جزئی از زمین است نه مفارق و مباین با آن، و معتقد می (1۴:مومنون) حدوث جسمانی معنی کرده است هینظرمطابق با 

که خلق و آفرینش دیگر یافته است  ای رسیده استدرآمده و به مرحله و تطوراتی را گذرانده و به اطوار گوناگون شده جداانسان از زمین 

علامه با صراحت معتقد است که نفس در حرکت اشتدادی و استکمالی خود از حد طبیعت تا عقل  (.11۴، ص1ج ،1۴17، ییطباطبا)

، 12 ص، 8ج، 1386)همو،  سیت نیز هسترود و حتی وقتی که به مرتبه عقل رسید حافظ مرتبه نفنحو لبس بعد از لبس پیش میفعال به

دهد که به نظر علامه چون کند، نشان میرغم وصول به مرتبه عقل، مرتبه نفسیت خود را حفظ میاین نکته که نفس علی(. 1 قهیتعل

کند و این ها را در اطوار و شئون و نشئات مختلف حفظ مینفسیت نفس به تعلق آن بر بدن است پس نفس همچنان مرتبه بدن یا بدن

 مسئله در تحلیل او از معاد جسمانی نقش اساسی دارد.

عقیده او قرآن در به جمع بین تعابیری قرآنی درباره نفس است. صدد درعلامه طباطبایی پس از تحلیل مسئله حدوث جسمانی نفس 

و الله "است در آیه:  بردهنامتراب، طین، صلصال، حمأ مسنون و صلصال فخار  :نحوه حدوث جسمانی انسان از تعابیر گوناگون ماننداشاره به

اشاره دارد که آفرینش نخست انسان از خاک است و خاک مبدأ بعید است که خلقت انسان به آن منتهی  "خلقکم من تراب ثم من نطفة...

إنی خالق بشراً من "در آیه:  (2۵ص، 17ج ،1۴17مو، است )ه گرفتهتعلقشود، سپس از نطفه که مبدأ قریب است که خلقت بدان می

حمـن الرّ یو در سوره «صلصال از حمأ مسنون»حجر  ی، در سوره«تراب»روم  یه، در سور«طین»مبدأ آفرینش انسان را  "طین،

 همان؛است ) شده دهیآفر. همه این تعبیرات در واقع بیان احوالات مختلف ماده اصلی است که انسان از آن قرارداد« صلصال کالفخار»

 همه این تعابیر با نظریه حدوث جسمانی نفس سازگار است. (.22۵ص
 لایه های وجودی نفس.2 (2

نیست که تبدل جوهری پیدا کند و طبیعت  علامه معتقد است انسان سه تا لایه وجودی است نه یك وجود سیال اشتدادی. یك وجود

دی هر لایه وجولایه وجودی عقلی، لایه وجودی مثالی، لایه وجودی جسمانی و طبیعی.  مجدده باشد، بلکه انسان سه لایه وجودی است:

ین ارتباط اندام با آن شیء محسوس و مادی برقرار است، اما اشود، میمواجه  دهد. وقتی انسان با اشیای جهانکار خودش را انجام می

با آن حقیقت  اشاین پیدا کند. شخص وقتی با حقیقت مثالیسه درک حسی نسبت به توسط حا درک نیست. این باید باشد تا آدمی

از دیدگاه علامه ما در جهان  شود.ادراک عقلی پیدا می شود و پس از این نیزمی« حضور مجرد لمجرد مثالی آخر» ،مرتبط شد شئ مثالی

یك حقیقت مثالی به وجود شویم، د برزخ می، اما وقتی که وارشویممحسوس که هستیم با بدن مثالیمان با اشیای پیرامونمان مواجه می

رسد انسان وارد عالم برزخ آوریم که آن حقیقت مثالی با حقیقت مثالی که در دنیا بوده است ارتباط دارد، یعنی وقتی که مرگ فرا میمی

 ایم.شده حقیقت مثالی شویم، چون خودمانی مرتبط میشود. در عالم برزخ ما با حقایق مثالمی
 دنب.3 (3



 

 

ها به تعلق و ارتباط ذاتی نفس و بدن معتقد است. او با لامه در مسئله چگونگی ارتباط نفس و بدن با نفی مصاحبت اتفاقی بین آنع

در انسان  دیگویمداند و نفس را در آغاز پیدایش جسمانی می ،اصالت وجود، تشکیك وجود و حرکت جوهری :ی از اصولی مانندریگبهره

رساند، بنابراین در واقع حیث ی چیز دیگری نیست و خداوند همین موجود جسمانی و جامد را به مرحله تجرد میجسم طبیع جزبه آغاز

که منغمر در ماده جسمانی  این مرتبه از مرتبه نازله آن .مرتبه شکوفایی نفس است نیتریعالتجردی نفس نتیجه حرکت جوهری نفس و 

. علامه طباطبایی این مسئله را تحت عنوان رابطه حقیقت و رقیقت اندتیواقعاست مباینت خارجی ندارد، بلکه هر دو مراتب و درجات یك 

ث و بنابراین نفس در ابتدای حدو؛ داندو نسبت حیث جسمانی نفس به حیث مجرد آن همانند رابطه حقیقت و رقیقت می تحلیل کرده

پیدایش موجود مستقل از بدن نیست تا معضل چگونگی ارتباط جوهر مجرد و مادی مطرح شود، بلکه در مرتبه آغازین صعود از طبیعت 

تعبیر او نفس یکی از مراتب بدن است که همواره در تکامل است. علامه آیات و به سوی عوالم برتر بدن حامل امکان استعدادی او استبه

خلقت نفس را نیز به همان معنا حمل کرده و آن را منطبق با حدوث جسمانی نفس معنا کرده و معتقد است نفس نسبت نحوه مربوط به

 السلامهیعلروشنایى از روغن است. او روایتی را از امام صادق  منزلهبهمیوه از درخت و به وجهى  منزلهبهپیدایش او است  منشأبه بدنى که 

 ،ها حاکم است، زیرا راوی از امام پرسیدمتحدند که هوهویت میان آن هم نفس با بدن در این نشئه طوری باکند که بر طبق آن نقل می

کند؟ امام فرمود: چون شود احساس نمیکند، ولی وقتی وارد بدن میشود انسان آن را احساس میروح از بدن خارج می کهیهنگامچرا 

 دین ترتیب حیثیات گوناگون مراتب و درجات یك واقعیت است.است. ب افتهیتکاملروح رشد و  نیبا همبدن 

 از: اندعبارتشود، برخی از این آیات ها کشف میعقیده علامه آیاتی در قرآن وجود دارد که کیفیت تعلق نفس به بدن از آنبه

 (۵۵)طه: ما شما را از زمین خلق کردیم "،منِْها خلََقنْاکمُْ" -1

 (1۴اى چون گل سفال آفرید )الرحمن: را از لایهانسان  "نْ صَلْصالٍ کَالْفخََّارِ،خَلَقَ الْانسان مِ" -2 

هایى گوناگون و متبدل بر او وارد شد، سپس جسم طبیعى چیزی دیگر نبود که صورت جز بهکند که انسان در آغاز این آیات بیان می 

 ،تدبیر ،تصرف ،فکر ،اراده ،اى شعور و اراده شد، کارهایى که آگاهیخداى تعالى همین جسم جامد و خاموش را، خلقتى دیگر داد که دار

یعنى بدنى که  ،دهد ...، پس نفس بالنسبه به جسمى که در آغاز مبدأ وجود او بودهرا انجام می خواهدیمتبدیل و تحویل  ،انتقال ،نقل

روشنایى از روغن است، با این بیان کیفیت تعلق نفس به بدن و  منزلهبهمیوه از درخت و به وجهى  منزلهبه -پیدایش آن بوده منشأباعث و 

ى ئل وجودش عین بدن است و سپس با انشاشود، پس نفس در اوّگردد، سپس با مرگ این تعلق و ارتباط قطع مىپیدایش آن، روشن می

باره وجود دارد که با این ت زیاد دیگرى نیز درشود. آیای از بدن جدا و مستقل میکل بهگردد و با مردن بدن، از خدا، از بدن متمایز مى

 (.3۴9 -3۴8 ص ،1ج رساند )طباطبایی، ئله تعلق نفس به بدن را مىاشاره و تلویح مس

C. در نظر علامه طباطباییانسان ( جاودانگی ج 

حدوث روحانی نفس و حدوث  و حکما براساس سه مبنای: قدم نفس، تجرد نفس ملازم با عدم فنای آن است، بنابراین نفس فناناپذیر است

« النفس جسمانیة الحدوث و روحانیة البقا»براساس نظریه  زیناند. علامه طباطبایی جسمانی نفس، بقای نفس را پس از بدن اثبات کرده

است موت و فساد در آن راه  داند و معتقد است وقتی نفس به مرتبه تجرد رسید از ماده و تغیرات ماده منزّه و در اماننفس را باقی می

 (.11۴ :17ج ،1۴17یی، طباطباندارد )

است، بلکه حیات بالاصاله از آن روح  گونهنیاشود، ولى روح نه متلاشى مى جاًیتدردهد و مرگ، خواص حیات را از دست مى واسطهبهبدن 

روح از بدن مفارقت نمود و علقه خود را برید )مرگ(  کهی هنگامکند و است و تا روح به بدن متعلق است، بدن نیز از وى کسب حیات مى

 (1۵8 :1388 همو؛دهد )همچنان به حیات خود ادامه مىافتد و روح بدن از کار مى

کند، بلکه اساساً مسئله بقای نفس پس از مرگ های عقلی و نقلی، بقای نفس را اثبات میعلامه طباطبایی معتقد است نه تنها استدلال

ای امور مهم به بقاء دانند که در پارهی اخروی را منکر هستند بالفطره میزندگ وکه بقای نفس  انیعیطبمادیون و »است، زیرا امری فطری 

دانند که برای رسیدن و ارتقا به اهداف عالی و بلند انسانی آن در سعادت و شقاوت نیاز دارند، آنان بالفطره می ریتأثنفس پس از مرگ و 

ی نخواهد داشت که خود را از بین ببرد ازهیانگا کنند تا دیگران زنده بمانند. حال اگر کسی مرگ را بطلان و نابودی بداند، باید خود را فد

ی از چیزهایی که با زحمت و سختی به دست آورده مندبهرهی وجود نخواهد داشت تا خود را از لذتّ ازهیانگتا دیگران باقی بمانند، نیز 

جای آن چیز دیگری بگیرد و بخشش که به دهد مگر ایندیگران در خوشی زندگی کنند. عاقل چیزی را از دست نمیاست محروم کند تا 



 

 

بدون بدل و ترک چیزی بدون دریافت چیزی دیگر، امری است که فطرت انسانی از پذیرش آن ابا دارد. لذا به علت همین اقتضای فطرت 

 (.3۴1: 1، ج1۴17)طباطبایی،  «اندروی آورده هازهیانگل اوهام نادرست برای توجیه است که برای جبران چنین نقصی به وضع و جع

 آورد که این ادله عبارتند از:ای برای بقای نفس میعلامه طباطبایی ادله

دو نکته اساسی بیان کرده است. اول  " تَشعُْرُونَ.وَ لا تَقُولوُا لِمَنْ یُقتَْلُ فِی سبَیِلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحیْاءٌ، وَ لکِنْ لا" علامه براساس آیه الف(

مورد شهدا است، ولی زندگی پس از مرگ را مختص و ویژه آنان قرار این آیه که به زندگی پس از مرگ تصریح دارد گرچه در کهنیا

و اسم اشخاص پس از مردن آنان . نکته دوم این است که مقصود از بقا بقای نام اندمشترکها در این حکم دهد، بلکه همه انساننمی

یك  ، چون زندگی به معنای بقای نام تنها در عالم وهم است نه خارج. بقای در عالم وهمهاستآننیست، بلکه بقای حقیقت و شخص 

ت، زیرا موضوع وهمی و خیالی سزاوار کلام خداوند نیس نیو چنای از حقیقت جز اسم زندگی ندارد ی خیالی خواهد بود که هیچ بهرهزندگ

امّا اگر کسی مانند مادیون نفس را امر مادی بداند اعتقادی به زندگی اخروی و بقای نفس پس از  ،کندو حقیقت دعوت می حق بهخداوند 

ی کرده و خود را از بین ببرند تا فشانجانای وجود ندارد که مرگ نخواهد داشت در این صورت نیز برای چنین کسانی معنی و انگیزه

 ،1۴17، همانمند شوند )تا دیگران از عدل بهره ی که با زحمت به دست آورده است محروم کندیهاتباقی بمانند و او خود را از لذّ دیگران

 (3۴1 -3۴۰: 1 ج

D. د( نظر ملاصدرا و ابداعات علامه 

دانند. در این قسمت ابتدا نظر ملاصدرا میتا پیش از علامه بسیاری از حکما نظر ملاصدرا را پذیرفتند. برخی به اشتباه نظر علامه را همان 

 شود و سپس نظر ابداعی علامه را توضیح خواهیم داد.اشکالات نظر ملاصدرا گفته می

 عوالم از یکی با آدمی ادراکی عوالم از یكهر که دارد وجود عالم سه بر این باور است  و داندمی مجرد عوالم از یکی را خیال عالم ملاصدرا 

 از بعد باید بالفعل عقل مرتبه به نایل نشده نفوس که آنجاست کنونی بحث در نظر این تأثیر .کندمی ادراک را آن و است ارتباط در هستی

 تا نفوس و داشت نخواهد ادامه همیشه برای برزخ عالم در نفس ماندن اما بمانند، باقی آنجا در وشده  – خیال عالم یعنی- برزخ وارد مرگ

 برزخ در نفوس آیا آید:پیش می هاییدر این صورت پرسش. باشند داشته را عقل عالم به انتقال برای لازم کمال که هستند آنجا در زمانی

 به رسیدن پس باشند، نداشته اختیار آنجا در نفوس اگر یابند؟می دست کمال به خویش اختیار با و اختیارند دارای کنونی عالم همانند

 در و نمانند؟ باز کمال راه از آنجا در نفوس که معلوم کجا از ،دارند اختیار کنونی دنیای مانند همچنان نفوس اگر و دارد معنایی چه کمال

 هاآن به پاسخ و طلبندمی چالش به را ملاصدرا دیدگاه که هستند هاییپرسش هااین. بمانند باقی عالم آن در همواره باید ،صورت این

 .استرملاصد اندیشه در مرگ از پس دنیای تصویر درباره مستقلی هایپژوهش نیازمند

 از دیدگاه علامه طباطبایی ما دو سنخ عقل داریم:

کار دارد و ما با آن معقولات وشود که با مفاهیم سراول. عقل استدلالی: عقلی که از طریق صور معقوله و ادراکات عقلی برای ما پیدا می 

 داند.ها میداند، اما علامه آن را برای همه انسانعقلی را تنها برای اوحدی از ناس می کنیم. ملاصدرا شهودکلی را درک می

 شود. این عرفان است که تنها برای اوحدی از ناس است.کند که حقایق با آن شهود میدوم. عقل شهودی: عقلی که شهود آن را ایجاد می

 شود. برای اوحدی از ناس پیدا میشهود عقلی بستگی به ایمان، تقوا و تهذیب نفس دارد که 
-با این بدن مثالی ،از دنیا با رفتن انسانکند و بر این باور است که جزئی را قبول می علامه طباطبایی همچون ملاصدرا مثالبا این اوصاف 

که همه  و بر این باور استکند در ناحیة عقل جزئی مخالفت میشود، اما با ملاصدرا در مورد جاودانگی انسان اش وارد عالم برزخ می

 باشند.میانسان ها در ناحیه عقل جزیی جاودانه 

ملاصدرا براین باور است که انسان در بعد عمل هم باقی است، اما به بقای ملکات؛ چراکه تفاوت دیگر در ساحت جاودانگی عمل است. 

شود، عرضی و تبعی است. در واقع حقیقت انسان را اعمال یانسان یك حقیقت عقلی و مثالی است، اما بدن و افعال که توسط بدن انجام م

شود، یعنی فقها دهد. یکی از مشکلات جدی که در فلسفه ملاصدرا وجود دارد این است که علم فقه علم عرضی میو رفتار تشکیل نمی

 رسد.خواهند راجع به چیزهایی بحث کنند که اصل انسان به آنها نمیمی

گوید بدن اخروی متبوع است و آن حقیقت مثالی و اخروی تابع است و نفس متبوع است. اما از منظر علامه میاز منظر ملاصدرا، بدن 

 هم مثال باقی است، هم بدن باقی است. عقلی تابع است. پس از دیدگاه علامه طباطبایی هم عقل باقی است،



 

 

E.  نتیجه 

ه مرتبه تجرد برسند، پس از مرگ وارد عالم برزخ شده و در آنجا به حرکت اند بنتوانسته یماد یکه در زندگ یملاصدرا افراد دگاهیاز د

است. لازم به  نیملاصدرا هم دگاهیاز د یقیو سعادت حق وندندیمجرد شوند و به عالم عقول بپ هک یدهند تا زمانیخود ادامه م یجوهر

ملاصدرا را با  دگاهید رند،مییشوند، م لیتخ یقوه یداراکه از آن شیو پ یزندگ یکه در مراحل ابتدا ییهانفس انسان یذکر است بقا

 کند. مواجه می یدشوار

البقا  الحدوث و روحانیه هینفس پرداخته است، و انسان را جسمان یخود به اثبات جاودانگ یفلسف یانبراساس مب زین ییعلامه طباطبا

نفس را اثبات کرده است. از  یدانسته و حدوث جسمان یبدن به نفسان ینشئه ماد لیتبد یحدوث نفس در بدن را به معنا شانیداند. امی

همان جسم را  یتعال یشود، سپس خدامختلف بر او وارد می یهااست که صورت یعیبط یانسان در ابتدا جسم ییعلامه طباطبا دگاهید

 کند.شعور و اراده و فکر می یدارا

خود  قیپس از انقطاع علا ،یحرکت جوهر نیخود، مجرد بوده است، و در ا یدر حرکت جوهر ینفس انسان یینظر علامه طباطبا براساس

دهد تا به درجه تجرد کامل خود ادامه می یعالم، به حرکت جوهر یبا حرکت عموم امتیبه هنگام مرگ، در عالم برزخ و ق یعیاز بدن طب

دو  نیا نیب نهیزم نیدر ا زین ییهاوجود دارد، لکن تفاوت نهیزم نیه در املاصدرا و علام دگاهید نیکه ب ییهااهتنائل شود. با وجود شب

 شود.مشاهده می لسوفیف

او بر این کند، بلکه قائل به جاودانگی در جنبه عملی نیز هست. علامه بر خلاف ملاصدرا، جاودانگی را صرفا در حیطه نظری منحصر نمی

از  رود.دهد، جاودانه است و هیچ چیز از بین نمیفردی و یا در تعامل با دیگران انجام میباور است که هر کاری که انسان خواه در امور 

هم مثال  بدن اخروی متبوع است و آن حقیقت مثالی و عقلی تابع است. پس از دیدگاه علامه طباطبایی هم عقل باقی است، ،منظر علامه

 ئله جاودانگی شارح ملاصدرا نیست، بلکه نظر مستقلی در این خصوص دارد.با این اوصاف، علامه در مس باقی است، هم بدن باقی است.
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